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سیدمحمدحسین رسولی1
یاسین پورعلی2
  میثم بلباسی3

چکیده
از مهم ترین مؤلفه های حیات یک کشور، اقتدار ملی آن کشور است. و یکی از مهم ترین راه های 
غلبه بر یک کشور توسط دشمنان از بین بردن اقتدار ملی آن کشور است. لذا شناخت مؤلفه های 
اقتدار ملی از مســائل ضروری است. در این پژوهش سعی بر این است تا رابطه بین ارزش های 
دینی و اقتدار ملی تبیین شــود و در ادامه حساســیت اولیای دین بــرای حفظ ارزش های الهی 
نشــان داده شده اســت و قالب های بیان حفظ این ارزش ها برای الگوگیری بیان شده است. در 
این پژوهش از نمونه های تاریخی متعددی استفاده شــده تا به طور ملموس نشــان داده شود که 
حفــظ ارزش ها و زوال ارزش ها در طول تاریخ چه اثراتی را داشــته اســت. درنهایت با معرفی 
الگویی معصوم در بالابردن ارزش های جامعه که همان پیامبر خدا )ص( باشــد، نشان داده شد 
که مدیریت جامعه باید با تأسی از سیره معصومان سعی بکنند که ارزش های غربی و دنیوی را به 

ارزش های الهی و انسانی تغییر دهند که الگوی تغییر خود پژوهش مستقلی می طلبد.
کلیدواژه ها: اقتدار ملی، ارزش های دینی، فرهنگ، پیامبر)ص(، ارزش های انسانی.
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مقدمه

مســئله نظام ارزش گذاری در جامعه از مســائل مهمی است که در سرنوشت جامعه های بشری 

تأثیر قطعی دارد ولی  بســیاری از انســان ها از اهمیت این موضوع غافل اند. مســیر حرکت هر 

جامعه، به سوی ارزش هایی است که در آنجامعه به عنوان ارزش والا شناخته شده است، حال اگر 

ضد ارزش ها به دلایلی جای ارزش ها را بگیرند، حرکت عمومی جامعه به ســوی ضد ارزش ها 

طبیعی خواهد بود. این که می گوییم »حرکت عمومی«، منظور حرکت غالب افراد جامعه است 

که مانند برگ هایی بر صفحه این رودخانه عظیم همسو و همراه آن در حرکت اند، وگرنه همیشه 

ر بوده و هســتند که  در برابر جریان های 
ّ
در هر جامعه ای افراد مؤمن و قدرتمند از نظر روح و تفک

فاســد مقاومت کرده و گاه مســیر آن را تغییر می دهند. بنابراین اگر ارزش والا در جامعه ای پول 

و ثروت باشــد، طبیعی است که بسیاری از افراد به آن ســو حرکت کنند و بدون محاسبه حلال 

 انســان طالب شــخصیت است و برای تحصیل آن تلاش و 
ً
و حرام آن را به چنگ آورند. اصولا

کوشش می کند، حال هرگاه نظام ارزشی جامعه شخصیت کاذب و دروغینی را به او تحمیل کرد 

به دنبال همان می رود.

غالب جوانــان، جویای نامند و قهرمانان را دوســت دارند. اگــر قهرمانآنجامعه فی المثل، 

هنرپیشــه ها و ورزشکاران باشند، جای تعجب نیست که جوانان در همه چیز، حتّی لباس و قیافه 

و طرز راه رفتن، از آن ها تقلید کنند و اگر عالمان و دانشــمندان از همه محترم تر باشــند، ســیل 

جمعیت به ســوی علم و دانش حرکت می کنند. پژوهش دربــاره ارزش گذاری جامعه را می توان 

از وجوه مختلف انجام داد که یکی از این وجوه رابطه ارزش گذاری جامعه با اقتدار ملی اســت؛ 

بدیــن توضیح که آیا ارزش های جامعه می توانند در بالا بردن و با بالعکس در پایین آوردن اقتدار 

ملی نقشی ایفاء کنند؟ نمونه های تاریخی از اثرگذاری ارزش های جامعه در اقتدار ملی کدم اند؟ 

افراد موفق در تبدیل ارزش های جامعه چه کســانی بودند؟ آیا ائمه طاهرین سفارش هایی درباره 

ارزش های جامعه دارند؟ این ها سؤالاتی است که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است. در 

ادامه به تعاریف مفردات موجود در این پژوهش پرداخته شــده است و بعدازآن در ضمن مطالب 

به سؤالات پاسخ داده شده است.
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1. چارچوب مفهومی پژوهش

1-1. ارزش

ارزش در اصطلاح مجموعه عقایدی اســت که افراد یا گروه های انســانی دربارۀ آنچه مطلوب، 

مناسب، خوب یا بد اســت، دارند. ارزش های گوناگون، نمایانگر جنبه های اساسی تنوعات در 

 از عادت و هنجار، سرچشــمه 
ً
فرهنگ انســانی اســت. ارزش ها در جامعه های عادی، معمولا

می گیرند. امــا در جامعه های دین مدار ارزش ها از دین نشــئت می گیرند ضمــن اینکه دین به 

ارزش های جامعــه هم در صورت صالح بودن ارزش ها بها می دهد وقتی امیرالمؤمنین ع مالک 

اشــتر را به مصر می فرســتاد در ضمن عهدنامه مفصل که برای حکمرانی مالک داده بودند، به 

این مطلب اشاره کرده و فرموده اند که روشی را که بزرگان امّت بر اساس آن رفتار کرده اند، و به 

ســبب آن در میان مردم الفت برقرارشده، و اصلاح جامعه بر پایه آن بوده از بین نبر )سید رضی، 

1414ق: 431(.1 به طورکلی به کارهایی که برای اعضای جامعه اهمیت دارند و آرمان مشترک 

 از هنجارهای آن 
ً
اعضاء گروه تلقی می شــوند، ارزش می گویند. ارزش های یک جامعه معمولا

دفاع می نمایند و اجازه بروز و ظهور هنجارهای غیر مطلوب را نمی دهند. 

به تصریح شهید مطهری ملاک ارزش گذاری انسان ها همان ارزش هاست و شخصیت انسان 

به رابطه مســتقیمی با ارزش های موردعلاقه انســان دارد. شــهید مطهری درد خدا داشتن، درد 

خلق خدا داشــتن، مهر ورزیدن، خدمت به خلق، حقیقت، حکمت، آزادگی، صفا و صمیمیت، 

عدالت، احترام انســان را از مصادیق ارزش ها یاد می کند )شــهید مطهری، 1390، ج1: 411(. 

چیســتی ارزش واقعی انســان از مسائلی است که ذهن انســان ها را به خود مشغول کرده است. 

امیرالمؤمنین ع در نهج البلاغه فرمایشــی دارد که در مســئله چیســتی ارزش واقعی انسان مؤید 

 
ّ

لِ
ُ
 ک

ُ
خوبی برای سخن شهید مطهری می تواند باشــد. حضرت در نهج البلاغه فرموده اند: »قِیمَة

امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ؛ ارزش هر انســانی به اندازه چیزی است که آن را نیکو می شمارد« )سید رضی، 

1414ق: 482(.

 معیار ارزش طلا به وزن 
ً
برای ســنجش ارزش خیلی از موجودات معیار خاصی داریم. مثلا

و عیار آن اســت. معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیت آن اســت. معیار ارزش پول پشــتوانه آن 
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است. اما سؤال مهم در چیســتی معیار ارزش انسان ها است. اگر بخواهیم بدانیم که یک انسان 

چقــدر ارزش دارد باید ببینیم به چه چیزی علاقه دارد و به چه چیزی عشــق می ورزد.کســی که 

عشــق و علاقه اش مال دنیا اســت درواقع ارزشش به مقدار اســت. اما کسی که عشقش خدای 

متعال است ارزشــش به اندازه خداست. اینجاســت که ارزش »ثارالله« معلوم می شود. ثارالله 

اضافه تشــریفی است . خونی که درواقع آن قدر شــرافت و ارزش پیدا کرده که فقط با معیارهای 

الهی قابل ارزش گذاری اســت و ارزش آن به اندازه خدای متعال اســت زیرا دل بستگی و عشق و 

علاقه حضرت فقط خداوند متعال بود. هر مکتب برای خود یک سیســتم ارزشی و نظام ارزشی 

خاص دارد. در نظام ارزش ها در هر مکتب ممکن اســت یک یا چند چیز ارزشِ ارزش ها و مادر 

ارزش های دیگر باشد و سایر ارزش ها در ذیل ارزش های اصلی تعریف شوند.

1-2. اقتدار ملی 

اقتدار توانایی ذاتی یا اکتســابی برای اعمال ســلطه بر یک گروه است. اقتدار جلوه ای از قدرت 

 اقتــدار را با قدرت مترادف 
ً
اســت و بر اطاعــت از آن دلالت دارد. ) عالم، 1394: 89(. غالبا

دانســته شــده، اما این دو باهم متفاوت اند. به عقیده بسیاری از متفکران سیاسی، اقتدار، قدرت 

نهادی شــده اســت. در چنین حالتی قدرت وجود ندارد، بلکه حق آن نهاد برای اعمال قدرت 

وجود دارد. قانون به اقتدار مربوط اســت به دیگر ســخن اقتدار حق مشروع برای نفوذگذاری یا 

هدایت رفتار دیگران اســت، اقتدار نیز مانند قدرت، وســیله رهبری دیگران است اما برخلاف 

قدرت، پایه آن زور یا مجازات نیســت؛ بلکه مقبولیت یا قانونیت است )پنجی، 1381: 123-

.)134

مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت پیوندی نزدیک دارد. اقتدار به معنی قدرت مشروع است. اقتدار 

را قــدرت مبتنی بر رضایت تلقــی کرده اند. »رابرت دال« در توضیح اقتدار گفته اســت که نفوذ 

رهبران سیاسی زمانی بر حق است که به سوی اقتدار معطوف گردد. به عقیده او اقتدار نوع ویژه ای 

از نفوذ اســت، یعنی نفوذ مشروع اســت )لاریجانی و غلامی، 1390: 65-92(. در نظام های 

سیاسی، همیشه رهبران بر آن هستند که نفوذ خود را به صورت اقتدار درآورند. به مانند، قدرت، از 

اقتدار هم تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که به مواردی اشاره می شود:

مک آریو: اقتدار اغلب همآن قدرت است، قدرت فرمان به اطاعت.  -
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هربرت سیمون: اقتدار اختیار تصمیم گیری برای هدایت اقدامات دیگران است.  -

اقتدار رابطه میان دو نفر است؛ یکی فرادست و دیگری فرودست است.  -

رابرت دال: قدرت مشروع همان اقتدار است. )پنجی، 1381: 134-123(  -

اقتدار ملی ازجمله مفاهیم نوظهور در حوزه مطالعات سیاسی و امنیتی است که کاربردهای 

متعددی در سیاســت داخلی و خارجی یافته اســت. امروزه متغیر امنیــت و اقتدار ملی در تابع 

صرف قوه قهریه کشــورها نیســت. با توســعه حوزه های نفوذ قدرت نــرم در روابط بین الملل و 

ترکیب پیچیده آن با عناصر ســخت از قبیل توان نظامــی و اقتصادی، فضاهای جدیدی در برابر 

تئوری پردازآن قدرت باز شده تا با بازتعریف منافع ملی و عناصر بومی شکل دهنده به اقتدار ملی، 

این مفهوم را از زنگار یک جانبه قوای قهریه برهانند و رنگی انســانی تر و به مراتب هوشــمندانه تر 

بدان بزنند.

در فرمایشــات مقام معظم رهبری دانش،  آشکارترین وسیله ی عزّت و قدرت یک کشور بیان 

شــده است و فرموده اند روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که 

توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و باوجود تهیدستی در بنیان های 

اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل ســبک زندگی غربی بــه جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار 

سیاست و اقتصاد آن ها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه 

 به نیاز کشــور به جوشاندن چشــمه ی دانش در میان خود اصرار می ورزیم. 
ً
نمی کنیم، امّا مؤکدا

)مقام معظم رهبری، 1397/11/22(.

رهبر معظم انقلاب در بیان عناصر قدرت ایران اســلامی بیــان کرده اند که عناصر قدرت ما 

ی، پایبندی به اصــول و مبانی انقلاب، 
ّ
اســتقرار و ثبات سیاســی، امنیت اجتماعی، وحدت مل

حرکت پیشــرفتِ رو به  توسعه ی علمی و توسعه و تعمیق فرهنگ انقلابی و اسلامی است. ایشان 

ی را جوان مؤمن دانســته اند و هشــدار داده اند که دشــمنان 
ّ
یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار مل

درصدد هستند که ایمان و انگیزه را از قشر جوان بگیرند.

1-3. قدرت نرم 

جوزف نای، دانشــمند سیاســی آمریکایی، برای اولین بار ایده »قدرت نرم« را در مقاله ای در 

»فارن پالیســی« در 1990 توضیح داد و آن را به عنوآن قدرتی که »هنگامی که یک کشــور دیگر 
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کشورها را به آنچه می خواهد، وادار می کند« تعریف کرد (Raymond, 2020: 349). »قدرت« 

عبارت است از توانایی تولید نتایج دلخواه. وقتی کسی کاری را با زور یا تحریک و تطمیع انجام 

می دهد؛ درحالی که در غیر این صورت انجام نمی دهد؛ این همآن قدرت سخت است )استفاده 

از چماق و هویج(. قدرت نرم عبارت است از توانایی تأمین این نتایج از طریق جذب و نه اجبار. 

 .(Nye, 2003: 74) این توانایی شکل دادن به خواسته های دیگران است

در کتــاب آینده قدرت، نای کامل ترین تعریف خود از قدرت ســخت و قدرت نرم را ارائه 

می دهــد: »اســتفاده از زور، تطمیع و برخی برنامه ریزی ها )...( قدرت ســخت اســت. تعیین 

دســتور کار که ازنظر هدف، جذابیت مثبت و اقناع مشــروع تلقی می شود، بخش هایی از طیف 

رفتارهایی اســت که قدرت نرم را تشکیل می دهند. درواقع، قدرت سخت فشار است؛ اما قدرت 

نرم کشش و جذابیت است. به طورکلی، قدرت نرم عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر دیگران 

از طریق ابزارهای انتخابی برنامه ریزی، ترغیب و جلب جذابیت مثبت به منظور دستیابی به نتایج 

مطلوب«. انواع منابع مرتبط با قدرت سخت شامل موارد محسوسی مانند اجبار و تطمیع است. 

انواع منابع مرتبط با قدرت نرم اغلب شــامل عوامل نامشــهود ماننــد نهادها، ایده ها، ارزش ها، 

 .(Nye, 2011: 21-22) فرهنگ و مشروعیت درک شده از سیاست ها است

طبق تعریف جوزف نای، قدرت نرم از جذابیت فرهنگ، آرمان ها و سیاست های یک کشور 

ناشی می شــود. وقتی سیاست های ما در نظر دیگران مشروع تلقی شــود، قدرت نرم ما تقویت 

می شــود (Nye, 2004: 12). بنابراین، قدرت واقعی در گرو »داشتن اعتبار و مشروعیت« است. 

 (Nye, 2003: همان چیزی اســت که قدرت نرم در آن وجود دارد 
ً
«اعتبار و مشــروعیت« دقیقا

(74. بنابراین، وقتی سیاســت های یک کشور ازنظر دیگران مشــروع تلقی شود، قدرت نرم آن و 

.(Huq, 2019: 2) درنتیجه، پذیرش آن کشور، افزایش می یابد

همان طور که نای ادعا می کند، اگر »دولتی بتواند قدرت خود را در نظر دیگران مشروع جلوه 

دهد، در برابر خواسته های خود با مقاومت کمتری روبرو خواهد شد«. به گفته نای، این ظرفیت 

از سه منبع ایجاد می شــود: »فرهنگ )در مکان هایی که برای دیگران جذاب است(، ارزش های 

سیاســی )هنگامی که در داخل و خارج از کشور مطابقت دارد و برآورده می شود( و سیاست های 

 (Solomon, 2014: .)خارجی )هنگامی که آن ها مشــروع و دارای اقتدار اخلاقی تلقی می شوند

(723. در ایــن میان فرهنگ و ارزش های فرهنگی اهمیت به ســزایی دارد؛ زیرا وقتی فرهنگ یک 
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کشور »شــامل ارزش های جهانی است و سیاســت های آن، ارزش ها و علایقی را که دیگران با 

آن اشــتراک دارند ترویج می کند، به دلیل روابط جذابیت و وظیفه ای که ایجاد می کند، احتمال 

دستیابی به نتایج مطلوب را افزایش می دهد. ارزش های فرهنگ های محله ای، کمتر احتمال دارد 

.(Nye, 2004: 11) »که قدرت نرم تولید کنند

2. اثرات ارزش و فرهنگ بر اقتدار ملی و قدرت نرم

امروز مباحث فرهنگی بیش از هر زمان دیگر توجه متفکرین و دانشــمندان و جامعه شناسان را 

به خود جلب کرده اســت. به لحاظ نقش و جایگاه ویژه ای که فرهنگ در تعاملات و مناســبات 

انســانی دارد، بهره برداری سوء از این امکان بشــری به وسیله کشورهای سلطه گر نیز موردتوجه 

قرارگرفته اســت. فرهنگ سودمندگرایانه حاکم بر غرب با توجه به استیلای فناوری خود در پی 

بسط و تسری الگوی فرهنگ خویش به جوامعی برآمده است که امکان بهره گیری از این ابزارها 

را ندارد. کشــورهای غربی دوام و بقای خود را در بسط و تعمیم الگوهای مصرف گرایانه مادی 

یافته اند. چنین نیتی باعث شــده اســت تا آنان با اســتفاده از ابزارهای ارتباطی موجود، نسبت 

بــه تبلیغ و ارائه الگوهای فرهنگی غرب اقدام کنند. با اســتیلای غرب بر علوم انســانی به ویژه 

اجتماعی، این شــناخت برای آنان به وجود آمده که واکنش های بشــری، ریشه در الگوی رفتار 

یک جامعه دارند که درمجموع شــامل باورهای ارزشــی ـ معرفتی اعتقادی و هنجاری آنجامعه 

می شود.

به همین دلیل هســته فعالیت غرب در از بین بردن اعتماد اجتماعی کشورهای درحال توسعه 

کید دارند،  به الگوی رفتاری بومی از طریق بســط و تســری الگوهایی که نیازهای بشری بر آن تأ

موردتوجــه قرارگرفته و درنتیجــه این امر باعث نگرانــی و دغدغه خاطر نظام های کشــورهای 

درحال توســعه شده اســت. این کشــورها از ابعاد مختلف مورد تهدید قرار می گیرند و به دلیل 

نداشــتن فناوری برتر، قادر به ارائه الگوی مناسب خود نیستند، و جامعه سلطه گر از توانایی های 

موجود به نحو احســن استفاده می کند. تمایل درونی بشــر به الگوهای فرهنگی خود، مهم ترین 

ســد در مقابل الگوهای بیگانه است و این مهم بســتگی به توانایی و رفتار قابلیت های یک نظام 

فرهنگی اســت که بتواند نیازهای جدید جامعه خود را پاســخ دهد. امروز مســائل فرهنگی هم 

در ســطح ملی و هم در ســطح بین المللی موردتوجه قرارگرفته اســت؛ زیرا این مؤلفه قدرت به 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

25
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

از
ل ی

سا

132
نســبت ســایر مؤلفه های سیاســی و اقتصادی جامعه، هم تأثیرپذیرند و هم تأثیر گذار. در تبیین 

راهبرد ملی، باید توجه خاص به مؤلفه عنصر فرهنگی داشت، زیرا عنصر فرهنگی همیشه در کنار 

راهبرد نظامی و اقتصادی هر کشــور قرار دارد. نهادها و مؤسســات آموزشی، رسانه های گروهی 

و ارتباط جمعی و بنیادهای فرهنگی در کشــورهای مختلف ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت فرهنگ 

و انتقال باورهای ارزشــی و معرفتی اجتماعی آنجامعه دارنــد. عنصر فرهنگی همچنین یکی از 

عوامل وحدت و یکپارچگی جامعه به شــمار می آید. تضادها و مناقشات موجود در اروپا و آسیا 

بیشتر به علت تعلق ارزشی و معرفتی نسبت به یکدیگر بوده است.)پنجی، 1381: 134-123(

حیات بشــری همواره قرین تغییر و تحول بوده است. تمایل به تغییر در تمامی جوامع انسانی 

ذاتی است چراکه آن ها با مسائلی رو به رو می شوند که هیچ راه حل دائمی برای آن ها وجود ندارد. 

و ایــن تغییر و تحولات در حوزه های اجتماعی و فرهنگی یک جریان مداوم ولی با نســبت های 

مختلف اســت. درواقع تغییرات اجتماعی تنها بخشی از تغییرات فرهنگی می باشند. زیرا جامعه 

و فرهنگ دو نظام مستقل از یکدیگر می باشند.

فرهنگ از دیدگاه های مختلف مورد بررســی قرار گرفته و تعریف شده است. جامعه شناسان 

فرهنگ هر جامعه را اســاس تمدن آنجامعه می دانند و فرهنگ شناسان، جامعه را گروهی متشکل 

نامیده اند که دارای فرهنگ مشترک هستند. در یک تعریف ساده، از فرهنگ به عنوان »میراث ملی« 

یاد شده است. نخســتین تعریف جامع از فرهنگ آن است که »فرهنگ مجموعه های پیچیده ای 

است متضمن معلومات، معتقدات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب ورسوم و تمایلات، قابلیت ها و 

عادات مکتســبه که آدمی در حالت عضویت در یک اجتماع حاصل می نماید« )پنجی، 1381: 

123-134( امروز فرهنگ بر همه ابزارهایی که در اختیار افراد جامعه است و تمامی آداب ورسوم، 

معتقدات، علوم، هنرها و سازمان های اجتماعی که در یک جامعه وجود دارند، اطلاق می شود.

اگر این فرض را بپذیریم که فرهنگ همانند ســایر مؤلفه ها و عناصر مادی مولد قدرت، یک 

پدیده نافذ و تأثیر گذار بر روابط متقابل کشورهاســت، قابل مبادله بودن کالاهای فرهنگی )حامل 

بار ارزشــی( اســت؛ لذا امکان بر هم خوردن موازنه و به وجود آمدن تراز منفی میان کشــورها 

خواهد بود. 

هنگامی کــه جامعه ای تحت تأثیر تهاجــم فرهنگی قرار می گیرد، شــعور متعارف حاکم بر 

آنجامعه بیش ازپیش متوجه پدیده ها خواهد شــد و کمتر به روابط میــان آن ها فکر خواهد کرد. 
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در چنین جامعه ای بیشــتر به معلول ها توجه می شــود و مطالعــه روی علت ها را تحلیل می برد. 

این امر بدان سبب اســت که تهاجم فرهنگی احساس و اندیشه ملی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

وجود نگرش جهت دار و ســلطه گرانه ویژگی اصلی تهاجم فرهنگی است که در جوامع مختلف 

قابل رؤیت اســت. در طول تاریخ قدرت های سلطه گر همواره سعی داشته اند به نحوی با دخل و 

تصــرف در بافت اجتماعی جامعه، اهداف و مقاصد خویش را دنبال کنند. از ویژگی های تهاجم 

فرهنگی: 1ـ مسخ فرهنگ، 2ـ از بین بردن ارزش ها، 3ـ سعی در سلطه فرهنگی خویش و تکمیل 

مثلث زور، زر و تزویر اســت )پنجی، 1381: 123-134(. که درنهایت باعث تضعیف قدرت 

مشروع )اقتدار ملی( می شود. 

منابع مشروعیت بخش اقتدار در یک تقسیم بندی کلی چنین است:

باورها, ارزش ها و احکام دینی.  -

سنن موروثی بازمانده از گذشته های دور با هاله ای از احترام و تقدس عقل.  -

و قانون خودبنیاد بشری )شجاعی زند، 1376: 209(.  -

در همین راستا دین،   به عنوان کنش اجتماعی، می تواند به عنوان یک نیروی فرهنگی عمل کند 

که - بدون محدودیت در سرزمین های ملی - از جاذبه، شناسایی و همبستگی حمایت می کند. 

روابط مذهبی فراملی یا مجاورت مذهبی فراملی می تواند جذابیت یک کشور را افزایش داده و به 

مسائل سیاسی بپردازد. »دین یک کشور« - بیانی مبهم و مشهور - تنها یک بازیگر مذهبی نیست 

و بازیگران دولتی تنها شــکل اقتدار سیاسی نیســتند. دین یک پدیده چندبعدی است متشکل از 

دین داری افراد، رهبران فردی، ســازمان ها و دیگر بازیگران اجتماعی، که همه در ساختن »دین« 

 .(Jödicke, 2018: 2-4) خود شرکت می کنند

پس از انقلاب اسلامی، سیاســت خارجی ایران در چارچوب دین اسلام تنظیم شد. جمله 

 اولویت های سیاست 
ً
معروف امام خمینی)ره( »نه شــرقی نه غربی؛ جمهوری اسلامی« متعاقبا

 مربوط به صدور انقلاب 
ً
خارجی ایران را تعیین کرد. در دهه 1980، دیپلماســی فرهنگی عمدتا

بود. قواعد اخلاقی قوی سیاست خارجی ایران، تحت رهبری امام خمینی)ره(، به عنوان یک منبع 

قدرت نرم در جهان اســلام عمل می کرد (Wastnidge, 2014: 4-5). قدرت نرم مذهبی به عنوان 

مکانیسم پاسخگویی قدرت در سیاست جهانی است. قدرت نرم مذهبی به عنوان نفی یا تقویت 

مشــروعیت نظام جهانی از طریق نفی یا تأیید هنجارها، ارزش ها و نهادهای بنیادی که بر اساس 
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.(Steiner, 2011: 1) آن پایه گذاری شده است، مشخص شده است

در دهه های اخیر، بسیاری از کشورها تمایل داشته اند از قدرت نرم به عنوان ابزاری تأثیرگذار 

در سیاســت های خارجی خود استفاده کنند. قدرتی که بر استفاده از ابزارها برای ایجاد جذابیت 

کید دارد. در دوران وابســتگی متقابل،  بــرای تأثیرگذاری و افزایش اقتدار در ســایر کشــورها تأ

گاه است. بنابراین، حداکثر استفاده را از ابزارهایی  جمهوری اسلامی ایران از اهمیت قدرت نرم آ

مانند دین،   فرهنگ و ایدئولوژی می کند تا بتواند قدرت خود را بر کشــورهای منطقه اعمال کند. 

به طور خاص، ایدئولوژی انقلاب اســلامی یکی از ابزارهای کلیدی اســت که ایران از آن برای 

افزایش اقتدار و تأثیرگذاری در داخل کشور و نیز بر کشورهای همسایه خود استفاده می کند. پس 

از انقلاب اســلامی، ایران به دنبال ارتقاء موقعیت خود در خاورمیانه بوده است. ازاین رو، تلاش 

کرده است تا هر ابزاری را به عنوان نوعی »قدرت نرم« تبدیل کند و مورداستفاده قرار دهد. استفاده 

از قدرت نرم تأثیر زیادی بر موقعیت کنونی ایران دارد. به ویژه، دین - به عنوان ابزار کلیدی قدرت 

نرم - نقش مهمی در تحکیم و ارتقاء اقتدار و موقعیت منطقه ای کشــور ایفا کرده است. در زمینه 

فرهنگ و دین،   ایران مشــترکات زیادی با کشورهای منطقه دارد. استفاده از مفاهیمی مانند: نفی 

سلطه بیگانگان، عدالت اسلامی و وحدت دین و سیاست تأثیر به سزایی در استفاده از قدرت نرم 

داشته اســت. بنابراین، ایران از قدرت نرم به عنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی خود برای 

.(Ebrahimi & Katman, 2019: 134) افزایش اقتدار و نفوذ خود در منطقه استفاده کرده است

کید بر هویت های  بازیگران دولت خارجی می توانند از دین در سیاست قدرت نرم خود برای تأ

دینی که مســئول جذابیت فرامرزی هستند، استفاده کنند. سیاست داخلی می تواند روابط فراملی 

گروه های مذهبی را تضعیف، حمایت یا به ســادگی از آن ها استفاده کند. با توجه به اینکه قدرت 

نرم »قدرت جذاب« است و »ازنظر منابع، منابع قدرت نرم دارایی هایی هستند که چنین جذابیتی 

را ایجاد می کنند«، این ســؤال مطرح می شــود که چگونه دین به عنوان یک جزء جاذبه در روابط 

.(Jödicke, 2018: 4) .فراملی عمل می کند

در همین راســتا، قدرت نرم مذهبی استفاده از اصطلاح »قدرت نرم« را فراتر از بحث اصلی 

نای گسترش می دهد. در ابتدا، قدرت نرم تأثیری بود که یک دولت بر دولت دیگر اعمال می کرد 

تا به اهداف خود برســد. بااین حال، با گذشت زمان، نای معتقد است که بازیگر غیردولتی دارای 

قدرت نرم اســت. به عنوان مثال، نای در مورد جنگ حزب الله با اســرائیل در اوایل سال 2009 
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توضیح داد که مفهوم قدرت نرم می تواند شــامل بازیگران غیردولتی فرهنگی و مذهبی باشــد که 

با تشویق سیاســت گذاران به مشــارکت باورها، هنجارها و هنجارهای دینی در سیاست گذاری 

.(Haynes, 2014: 453-454) ارزش های خود تأثیر می گذارند

3. هشدارهای دینی نسبت به حفظ ارزش ها

ائمه معصومین )ع( با عبارات متعددی هشدار می دادند که مردم مراقب ارزش های خود باشند و 

از دگرگونی های ارزشی خودشان را حفظ کنند. گونه شناسی هشدارهای معصومان نسبت حفظ 

ارزش ها پژوهشی مستقل می طلبد ولی در ادامه به صورت فشرده اشاره ای می شود: 

3-1. کلیدواژۀ یاتی علی الناس زمان 

با ظهور و بروز تحقیقات رایانه ای، جســتجوی کلیدواژه ای به راحتی صورت می پذیرد. یکی از 

کلیدواژه هایی که پیامبر خدا )ص( و ائمه معصومین )ع( به کرات در فرمایشــات خودشــان به 

کار برده اند کلیدواژه های »یاتی علی الناس زمان« و » ســیاتی علی الناس زمان « اســت که در 

غالب قریب به اتفاق این احادیث ائمه )س( به مســئله تغییر ارزش ها در جامعه اشاره کرده اند. 

ایــن احادیث بار روانی خاصی در پیروان اســلام دارد و مبهم گفتن این زمان تغییر هشــداری 

به مسلمانان اســت که مراقب باشند به آفات آن زمان مبتلا نشــوند. در ادامه نمونه هایی از این 

هشدارها ذکر می شود.   

ی 
َ

 یَبْق
َ

اسِ زمان لا ــی النَّ
َ
تِی عَل

ْ
امیرالمؤمنین )ع( در نهج البلاغه در بیانی فرموده اســت: »یَأ

رَابٌ مِنَ 
َ

بِنَاءِ خ
ْ
هُمْ یَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ ال

ُ
 اسْمُهُ وَ مَسَاجِد

َّ
مِ إِلا

َ
سْلا ِ

ْ
 رَسْــمُهُ وَ مِنَ ال

َّ
رْآنِ إِلا

ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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بِی حَل

َ
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َّ
 الل

ُ
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ُ
یْهَا یَق

َ
رَ عَنْهَا إِل

َّ
خ

َ
أ
َ
ونَ مَنْ ت

ُ
عَنْهَا فِیهَا وَ یَسُوق

ة« زمانی بر مردم برســد که در میان 
َ
ل

ْ
ف

َ
غ

ْ
رَةَ ال

ْ
هَ عَث

َّ
 الل

ُ
 وَ نَحْنُ نَسْــتَقِیل

َ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
حَلِیمَ فِیهَا حَیْرَانَ وَ ق

ْ
ال

آنان از قرآن جز خطوطش، و از اســلام جز اســمش باقی نماند. مساجدشان در آن زمان ازنظر 

ســاختمان آباد، و ازنظر هدایت ویران است. ســاکنان و آباد کنندگانش بدترین اهل زمین اند، از 

آنــان فتنه برخیزد و گناه در آنان لانه گیــرد، آن که از فتنه ها کناره گرفته او را به آن بازمی گردانند، و 

هر که از آن عقب مانده او را به ســوی آن سوق می دهند. خداوند پاك می فرماید: »به خود سوگند 
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خورده ام که فتنه ای در میان آنان برانگیزم که خردمند در آن سرگردان شود« و این کار را هم انجام 

داده، و ما از خدا می خواهیم که از لغزش غفلت ما درگذرد.

پیامبر خدا ص در فرمایشــی به بی ارزش شدن دین در مقابل دنیا اشاره کرده اند و فرموده اند: 

هُ دُنْیَاه« روزی بیاید که مرد 
َ
ا سَــلِمَتْ ل

َ
 مِنْ دِینِهِ إِذ

َ
لِف

َ
 مَا ت

ُ
جُل  یُبَالِی الرَّ

َ
اسِ زمان لا ی النَّ

َ
تِی عَل

ْ
»یَأ

باکی ندارد آنچه از دینش تلف می شود درصورتی که دنیایش سلامت بماند.

3-2. حفظ دین 

در بیان ائمه اطهار )ع( به حفظ دین که مادر ارزش هاست، خیلی تأکید شده است. امیرالمؤمنین 

إِنَّ 
َ
مْ ف

ُ
مْ دِینَک

ُ
اسُ دِینَک هَا النَّ یُّ

َ
علیه السّلام نسبت به حفظ دین در خطبه اش به کرات می فرمود: » یَا أ

.« ای مردم دین 
ُ

بَل
ْ

ق
ُ
 ت

َ
یْرِهِ لا

َ
 فِی غ

ُ
حَسَنَة

ْ
رُ وَ ال

َ
ف

ْ
غ

ُ
 فِیهِ ت

ُ
ئَة یِّ یْرِهِ وَ السَّ

َ
حَسَنَةِ فِی غ

ْ
یْرٌ مِنَ ال

َ
 فِیهِ خ

َ
ئَة ــیِّ السَّ

خود را نگهدارید، دین خود را نگهدارید، زیرا گناه در آن بهتر از حسنه در غیر آن است، گناه در 

آن آمرزیده شود و حسنه در غیر آن پذیرفته شود.

3-3. نهی از تغییر ارزش ها

گاهی ائمه )س( به صراحت دســتور به حفــظ ارزش ها داده اند و از تغییــر آن ها نهی کرده اند. 

در نهج البلاغه حکمت طولانی اســت که علت صدورش این اســت که کسی از حضرت )ع( 

درخواســت موعظه کرد و حضرت این حکمت را در جــواب وی بیان فرمودند که حاوی اوامر 

ســلبی اســت که حضرت درخواســت دارد که در زمره این افراد منفی قرار نگیرد این حکمت 

این قدر ارزش دارد که سید رضی بعد نقل حکمت بیان داشته که اگر در این کتاب جز این سخن 

نبود، این سخن برای پند سودمند، و حکمت رسا، و بصیرت بصیر، و عبرت بینای اندیشه کننده 

نَما« یعنی 
ْ

رْمَ مَغ
ُ

غ
ْ
 وَ ال

ً
رَما

ْ
نْمَ مَغ

ُ
غ

ْ
کافی بود. در فقره ای از این فرمایش فرموده اســت که: »یَــرَی ال

نباش از کسانی که انفاق را که غنیمت است غرامت، و غرامت را که بخل است غنیمت می بیند. 

حضرت در این فرمایش می فهماند که انفاق ارزش است و نباید تبدیل به ضد ارزش شود. 

مضمون فرمایش امیرالمؤمنین )ع( در بررسی سیره امام رضا علیه السلام به چشم می خورد. 

حضرت بسیار صدقه پنهانی می دادند و اموال خویش را بین نیازمندان تقسیم می نمودند. روایت 

شــده که ایشان یک ســال تمام ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم کردند. فردی به 
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ایشــان گفت: این گونه بخشش، ضرر اســت. حضرت فرمودند: این گونه بخشش ضرر و زیان 

نیســت بلکه غنیمت است، هرگز چیزی را که به وسیله آن طلب اجر و کرامت می کنید، غرامت و 

ضرر به شما نیاور. 

گاهی هشــدارهای این چنینی از پیامبر خدا )ص( نیز صادر شــده اســت. حمیری در قرب 

ه علیه و آله نقل کرده که حضرت فرمودند: چگونه خواهید بود، 
َّ
ی الل

ّ
الاســناد از پیامبر خدا صل

زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند نه امربه معروف کنید و نه نهی ازمنکر نمایید. 

ه! آیا این چنین خواهد شــد؟ فرمود: آری از این هم بدتر خواهد شد. 
َّ
عرض کردند: یا رســول الل

چه حالی خواهید داشــت هنگامی که امر به منکر کنید و نهی از معروف نمایید؟! عرض کردند: 

ه آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: آری از این هم بدتر می شود. چگونه خواهید بود در 
َّ
یا رســول الل

وقتی که ببینید کار خوب، زشت و کار زشت، خوب شمرده شود؟1

3-4. اعتراض به زمانه ای که ارزش ها تبدیل شده است

گاهی ائمه )س( از احوال زمانه شــکایت می کرد و در ضمن شــکایت از زمانه، علت شکایت 

از زمــان را نیز بیان می کردند تا مردم با التفات بــه آن علت، از آن دوری گزینند. در نهج البلاغه 

خطبه ای اســت که برخی  خواسته اند این خطبه را به معاویه نسبت بدهند سید رضی بعد از نقل 

خطبــه می گوید بی بهره گان از دانش این خطبه را به معاویه نســبت داده اند، درصورتی که بدون 

تردید از ســخنان امیرالمؤمنین علیه السّلام اســت، طلای ناب کجا و خاك؟! آب شیرین کجا و 

آب تلخ؟! ســید رضی در اینجا از عمرو بن بحر جاحظ که این خطبه را در اول کتاب »البیان و 

التبیین« آورده، مطلبی را نقل می کند که وی گفته این سخن به فرمایشات علی شبیه تر، و به روش 

ت و تقیه و ترس، سزاوارتر است.کجا 
ّ
آن حضرت در تقسیم مردم، و وصف آنان به مغلوبیت و ذل

دیدیم معاویــه را در حالی از احوال که در گفتارش روش زاهدان و رفتار عابدان را پیش گیرد و 

مانند آنان سخن گوید؟!
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َ
ال

َ
ق

؟!«
ً
رَ مَعْرُوفا

َ
مُنْک

ْ
 وَ ال

ً
را

َ
 مُنْک

َ
مَعْرُوف

ْ
یْتُمُ ال

َ
ا رَأ

َ
مْ إِذ

ُ
 بِک

َ
یْف

َ
، ک

َ
لِك

َ
رٌّ مِنْ ذ

َ
: »نَعَمْ، وَ ش

َ
ال

َ
ق
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هَا  یُّ

َ
حضرت در ضمن این خطبه زیبا به تبدل ارزش ها اشــاره کرده اســت و فرموده است: »أ

 
َ

 لا
ً
الِمُ فِیهِ عُتُوّا

َّ
 وَ یَزْدَادُ الظ

ً
مُحْسِــنُ مُسِیئا

ْ
 فِیهِ ال

ُّ
نُودٍ یُعَد

َ
صْبَحْنَا فِی دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ ک

َ
 أ

ْ
د

َ
ا ق اسُ إِنَّ النَّ

 بِنَا« ای مردم، ما در روزگاری 
َّ

حُل
َ
ی ت  حَتَّ

ً
ارِعَة

َ
 ق

ُ
ف وَّ

َ
 نَتَخ

َ
نَا وَ لا

ْ
ا جَهِل  عَمَّ

ُ
ل

َ
 نَسْأ

َ
نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لا

منحرف، و زمانی غرق کفران درآمده ایم، زمانی اســت که نیکوکار، بدکار شــمرده می شــود، و 

ستم پیشــه بر طغیانش می افزاید، ازآنچه دانیم ســودی نبریم و ازآنچه ندانیم نپرسیم، از خطرات 

ترسی نداریم تا بر سرمان فرود آید.

« است که نشانگر تبدل ارزش ها در آن زمان است 
ً
مُحْسِنُ مُسِیئا

ْ
 فِیهِ ال

ُّ
محل شاهد فراز »یُعَد

بدین صورت که محســن در آن زمان در جایگاه بدکار نشانده شده بود. حضرات معصومین ع با 

این جملات اخباری قصد انشــاء را دارند یعنی با مذمت این اوضاع به پیروان خودشــان دستور 

می دهند که از این صفات بد که تبدل ارزش ها از مهم ترین آن هاست، دوری گزینند.

4. نمونه هایی از قلب شدن ارزش ها

برای درک هرچه  بهتر نســبت بین ارزش ها و اقتدار ملی، نمونه های تاریخی واقع شده می تواند 

یاری رساند. در ادامه به نمونه های از قلب ارزش ها در جوامع اشاره می شود:

4-1. قوم حضرت لوط)ع(

وط مردمانی ساکن در فلسطین که به سبب انجام گناهان کبیره ازجمله لِواط عذاب شدند. 
ُ
قوم ل

پیامبر قوم آنان لوط نام داشــت. فرشــتگان به صورت مردان زیبای ناشــناس میهمان منزل لوط 

شــدند. مردان قوم پس از باخبر شــدن از حضور مردان جوان در منزل لوط، از وی خواستند با 

میهمانانش رابطه جنسی برقرار کنند. قوم لوط پس از رد درخواستشان از سوی لوط)ع(، به منزل 

وی هجوم بردند. تلاش آنان برای ورود به منزل لوط ناکام ماند. آنان به هنگام ورود به منزل لوط 

به دست فرشتگان نابینا شدند.

از آیات قرآن ازجمله از آیه 28 ســوره عنکبوت اســتفاده می شــود، که زشت کاری قوم لوط 

مْ 
ُ
ک به گونه ای زننده بود که در میان هیچ قوم و ملتی سابقه نداشت. چنان که لوط به آن ها گفت: »إِنَّ

مِینَ؛ شما کار بسیار زشتی انجام می دهید که 
َ
عال

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِها مِنْ أ

ُ
ک

َ
ــهَ ما سَــبَق

َ
فاحِش

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
ل

احدی از مردم جهان، قبل از شما آن ها را انجام نداده است.«
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در چند آیه از آیات سوره اعراف1 خداوند متعال سخنان حضرت لو با قوم خودش را به تصویر 

کشیده است به پیامبر خاتم ص و امت اسلام دستور می دهد که » به خاطر بیاورید لوط پیامبر را 

هنگامی که به قوم خود گفت: آیا شــما عمل زشت و ننگینی انجام می دهید که احدی از جهانیان 

تاکنون مرتکب آن نشده است«؟! در آیه بعد گناهی را که در آیه قبل به طور سربسته ذکر شده بود، 

تشــریح می کند و می گوید:« شما از روی شهوت به ســراغ مردان می روید، و از زنان صرف نظر 

می کنید« در آیه بعد اشاره به جواب لجوجانه و غیرمنطقی قوم لوط کرده، می گوید:

آن ها هیچ گونه جوابی در برابر دعوت این پیامبر خیرخواه و دلسوز و مصلح نداشتند جز اینکه 

با خشــم و عصبانیت:« گفتند لوط و پیروان او را از شــهر خود بیرون کنید، گناهشان چیست؟ 

گناهشــان این اســت که مردمی پاک اند و گناه نمی کنند«! و نه تنها با ما هم صدا نمی شوند، بلکه 
مزاحم ما نیز هستند! )مکارم شیرازی، 1371، ج6: 245(.2

رُونَ« اســت که علت اخراج حضــرت لوط را طاهر  هَّ
َ

ناسٌ یَتَط
ُ
محل شــاهد در قســمت »أ

بودن از این معصیت بیان کردند و این جای تعجب نیســت که یــك جمعیت آلوده و گناهکار، 

افراد پاک دامن را به جرم پاک دامنی از خود برانند، آن ها چنین افرادی را مزاحم شــهوات خویش 

می بینند، و نقاط قوت و افتخار چنین پاک دامنانی در نظر آن ها نقطه ضعف و عیب بود. در برخی 

از تفاســیر هم آمده اســت که قوم لوط پاکیزگی حضرت لوط را وســیله تمسخرش قرار دادند و 

 این بود که حضرت لوط از این کار تنزه و کناره گیری می کنند 
ً
علت مسخره کردنشــان هم ظاهرا

)طباطبایی، سید محمد حسین،1402ق، ج15، ص376 و قرشی، 1375، ج7: 472(. داستان 
قوم لوط و تبدل ارزش ها در آن قوم در آیات 56 تا 59 سوره نمل نیز بیان شده است.3

4-2. قوم حضرت موسی )ع(

حضرت موســی )ع( بر ستمگران پیروز شــد و پرچم توحید و عدالت را در به اهتزاز درآورد. 

1. ]سوره العراف )7(: آیات 80 تا 84[
هْوَةً مِنْ دُونِ 

َ
 ش

َ
جال ونَ الرِّ

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
مْ ل

ُ
ک مِینَ )80( إِنَّ

َ
عال

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِها مِنْ أ

ُ
ک

َ
 ما سَبَق

َ
ــة

َ
فاحِش

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت

َ
وْمِهِ أ

َ
 لِق

َ
 قال

ْ
 إِذ

ً
وطا

ُ
وَ ل

رُونَ )82( هَّ
َ

ناسٌ یَتَط
ُ
هُمْ أ مْ إِنَّ

ُ
رْیَتِک

َ
رِجُوهُمْ مِنْ ق

ْ
خ

َ
وا أ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َّ
وْمِهِ إِلا

َ
ونَ )81( وَ ما کانَ جَوابَ ق

ُ
وْمٌ مُسْرِف

َ
نْتُمْ ق

َ
 أ

ْ
ساءِ بَل النِّ

ــرُونَ« وجود دارد، که قوم لوط می خواســتند این پیامبر و  هَّ
َ

ناسٌ یَتَط
ُ
هُمْ أ 2. ایــن احتمال نیز در تفســیر جمله« إِنَّ

پیروانش را متهم به تظاهر و ریاکاری کنند
رُونَ  هَّ

َ
ناسٌ یَتَط

ُ
هُمْ أ مْ إِنَّ

ُ
رْیَتِک

َ
وطٍ مِنْ ق

ُ
 ل

َ
رِجُوا آل

ْ
خ

َ
وا أ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َّ
وْمِهِ إِلا

َ
ما کانَ جَوابَ ق

َ
3. ف
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 در ترکیه واقع شده- شهر باسابقه و پرجمعیتی بود و حاکم 

ً
در آن عصر، شــهر انطاکیه- که فعلا

ستمگری بر آن حکم می راند.

حضرت موسی )ع( برای نجات مردم انطاکیه، سپاهی به فرماندهی یوشع و کالب به انطاکیه 

رهسپار کرد. عده ای از مردم انطاکیه گرد عالمِ عابد شهر، بلعم باعورا، که اسم اعظم را می دانست 

جمع شده، از او خواستند حضرت موسی )ع( و سپاهش را نفرین کند. بلعم در ابتدا این پیشنهاد 

را رد کرد، ولی بعد بر اثر هواپرستی و جاه طلبی، جواب مثبت به آن داد، سوار الاغ خود شد تا به 

سر کوهی که سپاه حضرت موسی )ع( از بالای آن پیدا بودند برود، و در آنجا حضرت موسی)ع( 

و سپاهش را نفرین کند. در راه الاغش، از حرکت ایستاد. هر چه کرد الاغ پیش نرفت. آن دانشمند 

لجوج، آن قدر با ضربات تازیانه اش، الاغ را زد که مرد. ســپس آن را رها کرده و پیاده به بالای کوه 

رفت. ولی در آنجا هر چه فکر کرد تا اســم اعظــم را به زبان آورد و نفرین کند به یادش نیامد. به 

علت آن که به نفع دشمن و به زیان حق و عدالت گام برمی داشت، شایستگی استجابت دعا از او 

گرفته شد و با کمال سرافکندگی برگشت.

بلعم باعورا1 برای سرکوبی ســپاه حضرت موسی )ع( راهکاری عجیب و شیطانی را به مردم 

انطاکیه پیشــنهاد کرد، که همواره برای شکســت هر ملتی، اســتعمارگران از همین راه اســتفاده 

می کنند. او گفت: مردم انطاکیه از خصلت انســانی عفاف فاصله بگیرند و از راه اشاعه فحشا و 

انحراف جنســی، پیروزی خود را طلب کنند؛ دختران و زنان زیبای را بیارایند و آنان را زمانی که 

برای فروش اجناس وارد سپاه حضرت موســی )ع( می شوند، همراه خود ببرند و هرگاه سربازی 

قصد سوء به آن دختران و زن ها بکند مانع او نشوند و به او روی خوش نشان دهند.

طولی نکشید که لشکریان ضعیف الایمان حضرت موسی )ع( با نگاه های هوس آلود خود 

وْ 
َ
اوِینَ* وَ ل

َ
غ

ْ
کانَ مِنَ ال

َ
نُ ف

َ
یْط

َّ
بَعَهُ الش

ْ
ت
َ
أ
َ
 مِنْهَا ف

َ
خ

َ
انسَــل

َ
یْنَاهُ ءَایَاتِنَا ف

َ
ذِی ءَات

َّ
 ال

َ
یْهِمْ نَبَأ

َ
 عَل

ُ
ل

ْ
1. قرآن درباره او می گوید: وَ ات

 
َ

الِك
َّ
هَث ذ

ْ
هُ یَل

ْ
ترُک

َ
وْ ت

َ
 أ

ْ
هَث

ْ
یْهِ یَل

َ
 عَل

ْ
بِ إِن تحْمِل

ْ
ل

َ
ک

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُ ک

ُ
ل
َ
مَث

َ
بَعَ هَوَئهُ ف

َّ
رْضِ وَ ات

َ ْ
 إِلیَ ال

َ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
هُ أ کِنَّ

َ
عْنَاهُ بهَا وَ ل

َ
رَف

َ
شِئْنَا ل

رُون  )ســوره اعراف، آیه 175 و 176( و بر آنان بخوان، 
َّ
ک

َ
هُمْ یَتَف

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
صُصِ ال

ْ
اق

َ
 بَایَاتِنَا ف

ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
ذِینَ ک

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ل

َ
مَث

سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد، و 
از گمراهان شــد! و اگر می خواستیم، مقام او را با این آیات و علوم بالا می بردیم)اما اجبار، بر خلاف سنت ماست 
ل او همچون سگ هار است 

َ
پس او را به حال خود رها کردیم( و او به پستی گرایید، و از هوای نفس پیروی کرد! مَث

که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز، و زبانش را برون می آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را 
ل گروهی است که آیات ما را تکذیب 

َ
می کند)گویی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود!)این مَث

کردند. این داستان ها را برای آنان بازگو کن، شاید بیندیشند و بیدار شوند.
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به اندام عریان دختران و زنان آرایش کرده، در پرتگاه انحراف جنســی قرار گرفتند. کار رسوایی به 

آنجا کشید که: یکی از فرماندهان ســپاه حضرت موسی )ع( به نام زمری بن شلوم سرکرده قبیله 

شــمعون بن یعقوب- که سخت مســت در شهوات نفسانیه شــده بود- زن زیبایی را به حضور 

حضرت موســی )ع( آورد و گفت: خیال می کنم نظر شــما این است که هم بستر شدن با این زن 

حرام اســت. به خدا سوگند، هرگز دستور تو را اجرا نخواهم ساخت. سپس آن زن را به خیمه برد 

و با او آمیزش کرد.

کم کم بر اثر شهوت پرستی، اراده ها سست شد، بیماری های مقاربتی و طاعون زیاد گردید، 

لشکر حضرت موسی )ع( از هم پاشید تا جایی که بیست هزار نفر از سپاه حضرت موسی )ع( به 

خاک سیاه افتادند و با وضع ننگینی سقوط کردند،)جزایری، 313؛ محمدی اشتهاردی، 1386: 

48(روشــن است که با رخ دادن چنین وضعی، شکست و بیچارگی حتمی است. این ماجرا یک 

واقعیت تاریخی است که به خوبی اهمیت عفاف و یکی از فلسفه های پوششی را بیان می کند.

یز و اعدام ثقه الاسلام 4-3. قمه زدن در تبر

در روز اعدام که مصادف با عاشــورا هم بود، مشــروطه  خواهان تبریز، هر چه به مردم التماس 

کردند که بیایید امروز مقابل کنسول خانۀ روس عزاداری کنیم تا روس ها بترسند و روحانی فاضل 

و مجاهد شهر را اعدام نکنند، افاقه نکرد. یکی از مشروطه خواهان نزد سردستۀ مهم ترین هیئت 

قمه زنی تبریز رفت و گفت: روس ها بیشــتر از 200 تفنگ چی در تبریز ندارند. شــما چندهزار 

نفرید. نگذارید این عالم جلیل القدر را بکشند. سردستۀ قمه زنان گفت: آن ها تفنگ دارند، آدم را 

می کشــند. سرانجام روس ها او و چند تن دیگر از مشروطه خواهان آذربایجان را به دار آویختند؛ 

درحالی که مردم شهر مشغول عزاداری و قمه زنی برای امام حسین)ع( بودند.

4-4. اندلس

داستان غم انگیز کشور اسلامی اندلس، بهترین درس برای ماست که چگونه بیگانگان فرهنگ، 

تمدن، استقلال و در یک کلام هستی یک ملت را با نابودی عفاف از بین بردند. در تاریخ اندلس 

اســلامی )اســپانیای فعلی( آمده است که: نقشه ای که مســیحیان برای تصرّف اندلس و بیرون 

کشــیدن آن از دست مسلمانان کشــیدند این بود که به صورت دوستی و خدمت، وسائل عیاشی 
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برای آن ها فراهم کردند؛ باغ ها و بوســتان ها را وقف ساختن شراب کردند، دختران زیبا و طنّاز 

در خیابان ها به دلربایی و عشــق بازی پرداختند. سرگرمی های شهوانی ازهرجهت فراهم شد و 

روح ایمان و جوانمردی و عفت نابود شــد. پس ازاین جریان، مســلمانان را بی درنگ از دم تیغ 

گذراندند )مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 3: 404(. استعمار غرب این برنامه را در قرون 

اخیر به صورت دقیقی در کشورهای اسلامی اجرا کرد. نابودی عفت و حیا و ترویج بی بندوباری 

از طریق بدحجابی و بی حجابی در جوامع مســلمان، از ترفندهای مهم استعمارگران برای نفوذ 

در کشــورهای اسلامی است. این واقعیتی است که مستر همفر، جاسوس استعمار پیر انگلیس، 

در خاطرات خود به طور صریح به آن اعتراف کرده است.

5. پیامبر خاتم )ص( نمونه موفق در تبدیل ارزش ها 

هر جامعه ای دارای سلسله ای از ارزش ها است و اصولی بر روابط اجتماعی آن جامعه حکومت 

می کند. نظام جاهلیت عرب نیز بر یک سلســله ارزش ها از قبیل خون، نژاد، جوار، عار و ننگ 

بودن دخترداری، رعایت سنن آباء و اجداد )تقلید(، حمیت جاهلیت و تبرّج جاهلیت قائم بود. 

جامعه ایران ساســانی بر یک سلســله ارزش های دیگر قائم بود. بعثت پیامبر ص سبب انقلاب 

ارزش ها در آن محیط شــد. یک انقلاب آنگاه انقلاب است که در طرز تفکر مردم انقلاب ایجاد 

کنــد و به اصطلاح مبادی اســتدلال آن ها را تغییر دهد و در ارزش هــا انقلاب ایجاد نماید و الا 

صرف گرفتن زمام حکومت به دســت و یک کودتا، انقلاب ایجاد نشده است، باید دید و بینش 

مردم تغییر کند. 

مطالعۀ تاریخ دوران جاهلیت و بررســی اخلاق و آداب توده های مردمی در زمان جاهلیت 

بیانگر عدم وجود الگویی مناســب در روابط فردی و اجتماعی اســت. در زمان جاهلیت ازنظر 

اخلاقی بســیاری صفــات خوب و برجســته مانند ضیــف )مهمان نوازی( جــوار )حمایت از 

پناهندگان( حلف )هم پیمانی( جود و ســخا، شجاعت وجود داشــت اما به نوعی خاص تفسیر 

می شــد و ریشه در عوامل اجتماعی و فرهنگ جاهلیت، مانند تفاخر و هم چشمی در میان قبایل 

داشــت که نشان از انحطاط اخلاقی مردمان آن عصر داشت. با رسالت پیامبر، رسول خدا )ص( 

سلســله ای از اصلاحات اخلاقی توسط ایشان پیگیری شد که منجر به ایجاد تفاوت های مبنایی 

عصر بعثت با عصر جاهلیت در این زمینه گردید. توجه به دســتورات قرآن و رقابت برای عمل به 
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آن، جامعۀ عرب آن روز را به شــکل معناداری به تغییر واداشت. این تغییرات در دوره های بعد و 

نسل های بعد به شایستگی توسط ائمۀ اطهار )ع( تبیین گردید و در اختیار عموم قرار گرفت و این 

 
ً
بزرگواران به فراخور زمان ســعی در ارتقای رفتار و اخلاق فردی و اجتماعی مسلمانان خصوصا

شیعیان نمودند. )بیدمال، 1394(

نکته قابل تذکر اینکه درعین حال که پیامبر )ص( دست به انقلاب ارزش ها زد، اما ارزش های 

خوب قبل از اسلام را تثبیت کرد شیخ صدوق نقل کرده است که پیامبر خدا ص به امیرالمؤمنین 

ع فرمود: عبدالمطلب در زمان جاهلیت پنج ســنت را مورد عمل قرار داد، و خداوند آن ها را در 

اســلام جاری کرد، عبدالمطلب تزویج زنان پدر را بر فرزنــد تحریم کرد، و خداوند هم فرمود: 

زنان پدران خود را تزویج نکنید، عبدالمطلب گنجی را از زمین برآورد و خمس آن را بیرون کرد، 

خداوند هم فرمود: از هر غنیمتی که به شــما رســید پنج یك آن از آن خداوند و رســول است. 

عبدالمطلــب پس ازاینکه چاه زمزم را حفر کرد، او را برای آشــامیدن حجــاج اختصاص دارد و 

خداوند هم در قرآن کریم فرموده:آیا ســیراب گردانیدن حجاج و ســاختن مسجدالحرام را مانند 

کســی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورده برابر میدانید. عبدالمطلب در دیه قتل صد شــتر 

را معین کرد، و خداوند هم در اســلام همین عمل را مقرر ســاخت، پیش از او قریش در طواف 

خانــه خدا عدد معینی را در نظر نمی گرفتند، و لیکن عبدالمطلب طواف را در هفت شــوط قرار 

داد و در اســلام هم همین عدد معین گردید.)ابن بابویه: 1413ق، ج4: 365(. در ادامه به برخی 

از اقدامــات پیامبر ص در زمینه تغییر ارزش ها ذکر می شــود تا مقدمه ای برای الگو گیری از این 

پیشوای الهی در اکور فرهنگی باشد:

5-1. تغییر ملاک اکرام

امیرالمؤمنین ع به کرات در نهج البلاغه از بعثت پیامبر ص و فضای فرهنگی آن زمان سخن گفته 

جَمٌ وَ 
ْ
رْضٍ عَالِمُهَا مُل

َ
اســت. در بخشی از این فرازها در ترســیم فضای جاهلیت فرموده اند: » بأ

رَم«؛ یعنی پیامبر ص در سرزمینی مبعوث شد که آگاهشان دهانش دوخته، و نادانشان 
ْ
هَا مُک

ُ
جَاهِل

به تخت عزّت نشســته بود. این جمله کوتاه می تواند ریشه های وحشی گری های زمان جاهلیت 

را بیــان کند و آن تبدل ارزش هاســت بدین معنا که عالمان حرفــی نمی زدند و جاهلان تکریم 

می شدند و نتیجه این جابجایی چیزی جر درنده خویی و دفن دختران و... نمی شود. 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

25
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

از
ل ی

سا

144
داســتان مشهوری از عالم بزرگوار، شیخ بهایی، نقل شــده که بنا بود در برابر خدمات بزرگ 

علمی و عمرانی، از طرف شــاه عباس صفوی، جوایزی درخور شأن او داده شود و او جایزه خود 

را به این مصالحه کرد که بر مرکب مخصوص شــاه بنشیند و شاه در رکاب او پیاده حرکت کند و 

چند کوچه و خیابان را در مقابل چشمان مردم طی کنند. در حقیقت او می خواست به مردم ثابت 

کند که نظام ارزشــی بر محور علم و دانش می گردد. می گویند که با این حرکت، رجوع جوانان و 

دانش طلبان به مدارس، بســیار بیش از قبل شد. پیامبر خدا )ص( با دستور الهی مناط بزرگواری 

را تقوی1 و علم2 و... معرفی کرد.

5-2. تغییر نامه ای منفی

رویکرد کلی پیامبر اکرم)ص( این نبوده که هر فردی که مسلمان شده، نامش را تغییر دهد. البته 

افراد زیادی بودند که پیامبر اسلام)ص( به دلیل برخی نکات منفی که در نامشان بود، نامشان را 

تغییر داد، در اینجا برخی از این افراد نام برده می شود:

ید الخیر« ید الخیل« به »ز 5-2-1. »ز

زید الخیر از نیکوترین و قدبلندترین مردم عرب بود و به جهت اســب های زیادی که داشــت به 

زید الخیل معروف شــده بود.هیأت نمایندگی قبیله طی- که زید الخیل همراهشــان بود- عازم 

مدینه شــدند. وقتی با پیامبر اسلام)ص( به گفت وگو پرداختند و او اسلام را به آنان عرضه کرد، 

همگی اسلام آوردند. پیامبر)ص( در مورد زید الخیل چنین می گوید: »هر مردی از عرب را که 

برایم تعریف می کردند و نزد من می آمد، کمتر از آن ستایشی که کرده بودند؛ می یافتم، مگر زید 

الخیــل، که تمام صفات نیکوی وی را برایم نگفته بودند«، بنابراین، پیامبر اکرم)ص( او را »زید 

الخیر« نام نهاد، و نام »زید الخیل )زید اسب ها(« به »زید الخیر )زید نیکویی ها(« تغییر یافت.

5-2-2. »حزن بنابی وهب« به »سهل«

سعید بن مسیّب بن حزن نقل می کند که پدربزرگم حزن به حضور پیامبر)ص( آمد و پیامبر)ص( 

1. ان اکرمکم عندالله اتقاکم 
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از او پرســید نامت چیســت؟ او گفت: حزن )مســیر دشــوار(. پیامبر )ص( فرمود: نه، نام تو 

سهل)مسیر آسان( است. 

5-2-3. »عبدالعزی بن مشنوء« به »عبدالرحمن«

بعد از این که عبدالعزی بن مشــنوء مســلمان شــد، پیامبر اســلام)ص( نام او را عبدالرحمن 

نامید. عرب وحشــی و خون ریز را طوری تربیت کرد که موقع خداحافظی سوره » والعصر« را 

می خواندند و وقتی همدیگر را می دیدند احوال هم را جویا می شدند به خاطر اینکه می دانستند 

طرف مقابل در جواب »الحمدالله« خواهد گفت و می خواستند با این کار ثواب تحمید به نامه 

عمل رفیقش اضافه شود.

نتیجه گیری

 ارزش های الهی رابطه مستقیمی با اقتدار یک کشور دارد و هر 
ً
ارزش های یک جامعه مخصوصا

چه ارزش های انســانی و الهی در یک جامعه بیشتر باشد آن جامعه از اقتدار بالاتری برخوردار 

اســت. در این پژوهش نشان داده شــد که اولیای دین حساسیت بسیاری برای حفظ ارزش های 

الهی نشان داده اند و این حفظ ارزش ها را در قالب های مختلف بیان کرده اند. نمونه های تاریخی 

متعددی در این پژوهش ذکر شــد تا به طور ملموس نشــان داده شــود که حفظ ارزش ها و زوال 

ارزش ها در طول تاریخ چه اثراتی را داشته است. درنهایت با معرفی الگویی معصوم در بالابردن 

ارزش های جامعه که همان پیامبر خدا ص باشد، نشان داده شد که مدیریت جامعه باید با تأسی 

از سیره معصومان سعی بکنند که ارزش های غربی و دنیوی را به ارزش های الهی و انسانی تغییر 

دهند. که الگوی تغییر خود پژوهش مستقلی می طلبد. 
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